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 چکیده
ای دارد. خوان که به زندخوان، زندباف و زندواف نیز مشهور است، در ادبیات فارسی جایگاه ویژهای خوشپرندهعنوان بلبل به

 به قرار زیر آورده: فردوسی در ابتدای داستان رستم و اسفندیار بیتی

 ز بللللبللل  للللنللیللد  یل للی داسللللتللان
 

 ی بللاسللللتللانکلله بللرخللوانللد از  للفللتلله 
 

کند که آیا بار حدسی مطرح میمطلق برای نخستینسفندیار  مرده  ده است. جلال خالقیدر این مقدمه، بلبل راویِ داستانِ ا 

ی تواند نه بلبلِ پرنده که لقب یک راوی با د که در روایتِ داستان به مقا  استادی رسیده است؟ پس از انگارهاین بلبل می

ها خوان و  وسانمختلف به فردِ راوی،  اهنامهی ملل مطلق،  واهدی توسط پژوهشگران حاکی از آن ه در اندیشهخالقی

های پیشین، به  واهدی جدید دست قول ود، بیان  د. این پژوهشگر ضمن معرفی  واهدِ  ذ ته و نقلاطلاق می« بلبل»

، به این تحلیلی نو ته  ده –مقاله که با روش توصیفی کوتهها خواهد پرداخت. این یافته است که در این مقاله به تحلیل آن

ی رستم و اسفندیار لقب یا صفت یک راوی است و در قزاقستان، پاکستان، هند، ازب ستان، نتایج دست یافته که بلبل در مقدمه

ها وجود دا ته و تا چندی پیش نیز در برخی  هرهای ایران ازجمله  یراز کاملاً  ناخته لهستان و ایران این لقب برای  وسان

 آن در متن مقاله آمده است.  ده بوده که مستندهای

 ها.،  وسانیفردوس ی اهنامهبلبل، راوی، رستم و اسفندیار،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه .1

-کند و  اهی به تصریحی خاص از روایتها از راویانی عا  مانند دهقان و موبد یاد میفردوسی  اه در روایت داستان

(، بهرا  دمنه و لهیکلی کنند انی مثل ماخ )در آغاز پاد اهی هرمز پسر انو یروان(،  ادان بُرزین )در آغاز داستان ترجمه

)در پایان داستان رستم و سهراب(، آزادسرو )در آغاز داستان کشته  دن رستم( و  اهوی )در آغاز داستان  و و طلخند( 

خواند بلبل را راوی داستان اسفندیار و ابر غُرّنده را فریاد رستم می»م و اسفندیار ی داستان رستدر مقدمه برد. وینا  می

 (. در ی ی از ابیات این مقدمه آمده است:142: 1378)سرّامی، « کندو سرانجا  داستان را از قول بلبل روایت می

 ز بلبلللل  لللنید  ی لللی داسلللتان
 

 ی باسلللتانکللله برخوانلللد از  فتللله 
 

کزاّزی بلبل را در معنای الدّین اند. میرجلالسبب آوازِ خوش همان بلبلِ پرنده دانسته، بلبل را به اهنامهبرخی  ارحان 

ضبط  ده است « بلبل» ، اهنامهی (. در یازده نسخه641: 6، ج1387ی معروف در نظر  رفته است )رک. کزاّزی، پرنده

« موبد»جای بلبل از به  اهنامه( در تصحیح و ویرایش 8713(. تنها فریدون جنیدی )293: 5، ج1386)رک. فردوسی، 

اند چنین پیداست که افزایند ان سخن بلبل پیشین را دوباره آورده»استفاده کرده و دلیلی که برای انتخابش آورده این است: 

، 1387)فردوسی، « آورده با ندآن ه هیچ نشانِ باستانی برای این همانندی اند، بیو  روهی نیز بلبل را همان  وسان دانسته

تواند نه بلبلِ پرنده که کند که این بلبل می( حدسی مطرح می1372مطلق )بار جلال خالقی(؛ امّا برای نخستین485: 3ج

ا ر حدس من که بلبل در اینجا »نویسد: لقب یک راوی با د که در روایت داستان به مقا  استادی رسیده است. وی می

در «  نیدن»ی است که در کار خود به مقا  استادی رسیده بوده و لقب بلبل  رفته، درست با د و فعل نیز لقب یک راو

داستان رستم  یابومنصور ی اهنامه ویای حقیقتی با د، در این صورت محتمل است که مؤلفّان « ز بلبل  نید ...»مصراع 

 (.54: 1388مطلق، )خالقی« اند رفته «لبلب»های ملقّب به و اسفندیار را از روایت  فاهی ی ی از  وسان

سرا بوده، با ی داستان رستم و اسفندیار نا  یک داستاناین نظر بنده که بلبل در خطبه»افزاید:  ناس میاین  اهنامه

« های ازب ی دا ته، ی ی است، فعلاً فقط یک حدس محتمل است؛ ولی حتمی نیست.خوانلقب بلبل که ی ی از حماسه

 ها با د.تواند ی ی از  وسانمی« بلبل»آغازی بود بر آن ه  (. این ن ته451 )همان:

ی این نظریه را بررسی کند و  واهدی جدیدی  دهمشی طیپژوهشگر در این مقاله درصدد آن است که روند و خط

این معنای بلبل تنها یک حدس  ده آن با د که امروزه تواند نتایج حاصلرا به  اهدهای پیشین اضافه کند و در پایان می

 ها یا لقب ی ی از راویان بوده که امروزه منسوخ  ده است.نیست؛ بل ه واقعیتی است که بلبل ی ی از  وسان

 

 ی تحقیقپیشینه .1 .1

بوده است و در   اهنامهکس مطرح ن رده بود که بلبل نا  یا لقبِ راویان هیچ 1372ابتدا این ن ته  فتنی است که تا سال 

(، طی 1372مطلق )دانستند که پیوندی با زندخوانی دارد. جلال خالقیی مشهور میها، بلبل را همان پرندهتمامی  رح

تواند بلبل نا  یا لقب راویان داستان با د، بار این  بهه که میبرای اوّلین های کهن ل رنججستاری در کتاب ارز مند 

اکبر نحوی فعلاً فقط یک حدس محتمل است؛ ولی حتمی نیست. نویسد: ال محتاطانه میحعنوان نمود؛ ولی درعین

ی مستندِ نامهبار نقلِ زند یبرای نخستین«  اهنامههای ارجاع به منابع در نگاهی به روش»ای باعنوان (، در مقاله1384)

تحلیل سیر تاریخی »ای باعنوان (، نیز در مقاله2139کند. فرزاد قائمی )خوان در ایران را مطرح میی ی از بلبلان  هنامه
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خوان در کشورهای برخی از بلبلان  هنامه«  راویان و نقش سنّت روایت  فاهی در روند روایات پهلوانی در ایران -سراینده

ت نخستین و در  رح ابیا دفتر خسروان(، در کتاب 1401سجاد آیدنلو ) کند.ی آثار ذکر میدیگر را با استناد به ترجمه

دو هست، اظهار کرده است. باوجوداین، ی ی  اهنامهداستان رستم و اسفندیار برخی دلایل مبتنی بر این ه بلبل نا  راویانِ 

ی اخیر نیز خوانان بوده که تا دورهکند این بلبل، صفت یا لقبِ راویان و  اهنامه اهد دیگر هم وجود دارد که اثبات می

 اند.وجود دا ته

 

 روش تحقیق .2. 1

ای، مطالب موردنیاز استخراج و پس از تحلیلی استفاده  ده و بر بنیاد منابع کتابخانه-در این جستار از روش توصیفی

  ذاری، موردبحث و بررسی قرار  رفته است.ارزش

 

 بحث و بررسی .2

 بلبل در ادبیات روایی .1. 2

 ی داستان رستم و اسفندیاربلبل در خطبه .1. 1. 2

 مطلق حدس فوق را عنوان نمود: بار جلال خالقیکه  فتیم، برای اوّلینچنان

آید، آن است که نقل داستان از زبانِ بلبل و راوی تلقّی کردنِ آن بیانی  اعرانه است ی نخست به تصوّر میآنچه در وهله»

های ی طرح این داستان را با دیگر داستانمتناسب با فضای غنایی آن آورده است؛ اما ا ر  یوهی خطبه و که فردوسی در ادامه

های رسد که چنین تصوّری درست نبا د؛ زیرا در بیتآید و به نظر میرفته تردیدهایی پدید میمقایسه کنیم، رفته  اهنامه

ها جایگاه ارجاع دادن دیگر این بیتعبارتآید. بهن به میان میها، از موبدان و پیران و دهقانان سخنخستِ بسیاری از داستان

باره این قاعده را کنار  ذا ته و ی ی از وقایع بسیار مهم عنوان یک مورّخ، یکنماید که فردوسی بهبه منابع است و بعید می

ین بیت نا  راوی داستان با د، تقویت کتاب خود را از زبان یک پرنده نقل کرده با د. همین امر این احتمال را که بلبل در ا

ی داستان است که متناسب با نا  راوی داستان کند و خلاف آنچه در آغاز مم ن است به ذهن متبادر  ود، این خطبهمی

 (.55-54: 1384)نحوی، « پرداخته  ده است

 نویسد: می  اهنامهسجاد آیدنلو در  رح این بیت 

آواز( ی خوشدر این بیت غیر از معنای معروف آن )پرنده« بلبل»اند، بار ا اره کردهخستینمطلق برای نکه دکترخالقیهمچنان»

تواند لقب راوی داستان ی داستان به ذهن متبادر  ود، میی ذکر بلبل در مقدمهکه مم ن است در خوانش نخست و به قرینه

داستان رستم و  یابومنصور ی اهنامهواقع مدوّنان نیز با د که از راه منبع منثور در سخن فردوسی وارد  ده است و در

 (.897: 1401)آیدنلو، « اند.نقل کرده« بلبل»اسفندیار را از قول  خصی ملقّب به 

 ی مهم درخور توجه و بررسی است: مطلق، دو ن تهدر اظهارنظرِ خالقی

احتمالاً داستانِ رستم و اسفندیار را از  یابومنصور ی اهنامهخوانان و دیگر آن ه  ردآورند ان ی ی اطلاق بلبل بر  اهنامه»

خوانان بوده... ی اوّل ایشان درست است. لقب بلبل ازجمله القاب  اهنامهاند. ن تهها اخذ کردهروایت  فاهی ی ی از  وسان

های ملقّب به  وسانمطلق که احتمال داده است، داستانِ رستم و اسفندیار از روایت  فاهی ی ی از اظهارنظر دیگر خالقی

اند؛ نو ته بوده« وجاده»ی را به  یوه یابومنصور ی اهنامهبلبل اخذ  ده با د، پذیرفتنی نیست. سابقاً آ  ار  ردید که 
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ی اجازهمعنی نقل قول از کتابی است که ( و وجاده به56-55: 1384)نحوی، « بنابراین روایت  فاهی در آن راه ندا ته است.

 (.41اش حاصل نشده با د )رک. همان: از نویسنده نقل مطالب آن

« نا  برده است کتاب بلبلهای افسانه، از اثری هم به نا  ( در جزو کتاب313ندیم )الفهرست، چاپ زخاو: ابن

 های از زبان بلبلِ راوی با د.ای فوق نیز روایت داستانتوان حدس زد که کتاب افسانه( و می36: 1388مطلق، )خالقی

 بلبل در داستان کیخسرو .2 .1 .2

بخشد. در داستان کیخسرو، پاد اه، رامشگران بیت دیگری وجود دارد که این حدس را قوّت می یفردوس ی اهنامهدر 

 خواند:را فرامی

 ملللی آورد و رامشلللگران را بخوانلللد
 

 از آوازِ بلبللللل همللللی خیللللره مانللللد 
 

 (18: 3، ج1386)فردوسی، 

 ی این مطلب آنجاست که راویان:خواند. قرینهآواز میو بلبل در آن مجلس 

 ز هللللر  ونلللله  فتارهللللا راندنللللد
 

 هللای  للاهان بسللی خواندنللدسللخن 
 

 کلله هللر کللس کلله در  للاهی او داد داد
 

  لللود در دو  یتلللی ز کلللردار  لللاد 
 

 همللللان  للللاه بیللللداد ر در جهللللان
 

 ن وهیلللده با لللد بللله نلللزد مهلللان 
 

 بللله  یتلللی بمانلللد از او نلللا  بلللد
 

 پلللیش یلللزدان سلللرانجا  بلللدهملللان  
 

 )همان(

  وند:و بامدادان سرایند ان و راویان از روایت فراوان داستان پاد اهان و سخن  فتن زیاده خسته می

 ز هللللر  ونلللله  فتارهللللا راندنللللد
 

 هللای  للاهان بسللی خواندنللدسللخن 
 

 (19)همان: 

« بلبل»خوانده است که با این قرائت « خیره ماند از آواز، بلبل همی»صورت الدّین کزّازی مصراع دو  را بهمیرجلال

(؛ اما سجاد آیدنلو 641: 6، ج1387ی معروف خواهد بود که از آوای رامشگران در  گفت  ده است )کزّازی، همان پرنده

مانند ( بوده که 897: 1401)آیدنلو، « احتمالاً لقب یا صفت بلبل برای رامشگر بز  کیخسرو»در  رح این بیت نو ته است: 

 ها صدای خو ی نیز دا ته است. ها و  وساندیگر بلبل

 

 بلبلِ راوی در میانِ دیگر ملل .2 .2

 بلبل در ازبکستان، قفقازستان و لهستان .1. 2. 2

کند که تا پنج نسل  (  زارش می1937-1870خوانی ازب ی به نا  ار اش جومن بلبل )بورا، در کتاب خود از حماسه»

 یرد خاطر  هرت زیاد در این فن لقب بلبل می (، به1888 -1830خوانی بوده، پدر او، جومن )ی او حماسهخانواده غل 

(372-371: 1952, Bowra و بنابراین در آسیای میانه و  رق ایران لقب بلبل یک لقب قدیمی بوده که به استادان این )

داستان رستم و اسفندیار را از روایت ی ی از همین استادان که لقب بلبل  یابومنصور ی اهنامهاند و مؤلفّان دادهفن می
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 ده که در آغاز داستان  یفردوس ی اهنامهعیناً وارد  یابومنصور ی اهنامهاند که نا  او از راه  رفته بوده است،  رفته

 .(36: 1388مطلق، )خالقی« رستم و اسفندیار ضبط است

داری مشغول است و  ل به  لهتوان از بلبل دیگری نیز در سمرقند یاد کرد که در قرهمی»ند: ابرخی از پژوهشگران افزوده

توان  ویند. همچنین میپاینا  بلبل دارد به نا  دِ ارمان بلبل. و در قفقاز هم تا امروز به خوانند ان بزرگ و استاد، بلبل می

 رد و  عرخوانان مردمی ی  انزدهم میلادی نقّالان دورها نیز در سدهردپِای پاینا  بلبل را تا لهستان پیگیری نمود. در آنج

 فتند که درست می( Vel Velرفتند، پاینا  بلبل دا تند و به زبان آن ناحیه به آن ولِ ولِ )که از  هرکی به  هرک دیگر می

 velvel zbar« )ولِ وِل زبار زهر»به او وها مانده است و ها هنوز بر زبانهمان بلبل ایرانی است. نا  ی ی از این وِل ولِ

zahr )رد در لهستان از بازماند ان قو  خزر  ویان و  عرخوانان دوره فتند. درخور یادآوری است که این داستانمی 

؛ نقل از: کستلر، 125-124: 1385)فرزین، « زیستندبودند که به مذهب یهود  رویدند و در  مال دریای مازندران می

1361 :194-193.) 
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مرسو  بوده است. ازجمله « بلبل»خصوص در میان پارسیان و مسلمانان، نامیدن  اعران و خنیا ران به در هندوستان نیز به»

 الدّین مس»ی دیگری به نا  ی معروفی به نظم دا ته، یا سرایندهنامه( که سا Lexman koul Bulbul اعری کشمیری )

در کشمیر حتی در میان  .(Datta ,2/1988 :1184  &1667) که از  عرای مسلمان قرن نوزدهم هند است« بلبل

( ازجمله Tikku ,1971 :168کردند، لقب بلبل وجود دا ته است )ی کربلا را به  عر روایت میسرایانی که حادثهمرثیه

حسن )ع( به ی  هادت اما ی واقعهاز  عرای کشمیر که داستان حماسی منظومی درباره« بلبل ملاا رف» خصی به نا  

 (.41: 1392؛ به نقل از: قائمی، Iranica-Indo ,1982 :58« )نظم کشیده بود

 بلبل در پاکستان .3. 2. 2

در پاکستان نیز به « قرانی صاحبامیرحمزه»ی و راویان قصص حماسی، ازجمله ناقلان قصّه  اهنامهدر میان نقّالان »

(. در یمان خوانند ان 665و  366-365 : 2007خوریم )لخنوی و دیگران، و... برمی« خلیفه بلبل»، «آقا بلبل»هایی چون نا 

ی فارسی بلبل معمول بوده است کاربردن واژهبه«( هاکوروغلی»خصوص در میان  ویان ترک و ازبک نیز )بهو قصه

(204&  99: 1992, Reichl؛ حتّی در میان قصّه)های قومی در صربستان نیز  ویان مسلمان کوزوو و راویان حماسه

 (.41: 1392)قائمی، «  دندکسانی با عنوان بلبل  ناخته می

 

 در ایران« بلبل»شواهدی دیگر در کاربرد  .3 .2

معنا نیست که هرکس نا  بلبل دا ته،  وسان بوده؛ بلبل برای ا خاص در ایران رسم بوده است؛ اما این بدان ذاری نا 

کند )رک. یاد می« بلبلبناسماعیل»اسعد دهستانی از فردی به نا  بنی فرج بعد از  دّت از حسینبرای نمونه در ترجمه

ی مورخان وی بزر وار و  عباسی در قرن سو  قمری بود. به نو ته( که وزیر و دبیر معتمدبالله102: 1، ج1363دهستانی، 

 -206بحُْتُری )بخشنده بود و در وزارت به مقا  والایی رسید؛ ولی درنهایت بر اثر خشم خلیفه بر او و یارانش کشته  د. 

آمده  روضاته در کق(،  اعر و مؤلف منتخباتِ  عر عرب، در ستایش او قصاید متعددی سروده است؛ حتی چنان284

سبب ملقّب  دن این »نو ته  ده:  الجعفریةالمذهبفی أحوال علماء  الفوائدالرضویة فتند. در به واعظ و خطیب بلیغ هم بلبل می
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اند ی طلاقت لسان او در مقا  موعظه و تذکیر و ر اقت بیان، او را فتال  فتهواسطهمرد را به فتال در جایى نیافتم و  ویا به

و فتال ی ى از اسامى بلبل است و فتل، صیاح بلبل است و در عجم  ایع است نسبت دادن واعظ منطبق و خطیب بلیغ را 

 (.747: 2، ج1385)قمی، «  ویند. و اللّه العالم «بلبل عراق»که واعظ قزوینى را بلبل همچنانبه 

ی که نویسنده القلوبمفتوحی خطی کتابِ در نسخهموارد فوق دلیل و استنادی به موضوع مدنظر پژوهشگر نیست؛ اما 

کند که هم خود اهل یاد می« حافظِ بلبل بابری»نا   آوری کرده، از فردی بهرا جمع حافظ وانیدآن در قرن نهم، تفألاتی از 

( که این موضوع علاوه 68ق: برگ 989مند از علم موسیقی )رک. هروی، موسیقی بوده و هم فرزندش حافظ قرآن و بهره

 آوازی نیز هست.ی بلبل با خوشی حافظ با موسیقی، بیانگر ارتباط واژهبر ارتباط کلمه

خوان ی ی ی از بلبلان  هنامهنامهنقل زند ی»کند: ها در  هر قم ا اره میی ی از این بلبلاکبر نحوی نیز به زند ی 

ی اصفهان نشوونما و کسب کمالات و هنرها الدّین بلبل، در دارالسّلطنهکند: مولانا فغاننیاز میباره بیما را از بحث دراین

ها دارد؛ امّا نویسد. ا رچه بلندپروازیبسیار بامزه و نازک می نموده و خطّ ثلث و نسخ و رقاع را بر طاق بلند نهاده و

نویسد و بعضی تواند خود را از مملوکیت و رقیّت خلاص سازد و جهت رفع خجالت  اهی اسم خود را اصفهانی مینمی

هد عادل خلاصی نماید که کسی پی به آن نبرد و از دو  ا ود[ و تجاهل می]بلبل زند هم خوانده می« بلبل رند»اوقات 

کند و رضا تبریزی میخوانَد و تتبع مولانا علیرا بسیار خوب می  اهنامهیابد: ی ی سیاهی و دیگر نا  بلبل... وی نمی

نویسد؛ اما صورت ترقّی ندارد. مدتّی در میدان قم کاری کرده میها بر کاغذهای حل اهی مشقِ نسخِ تعلیق کرده، قطعه

ی نمود. نا اه غوغا و هنگامه را برطرف نموده، عز  دارالسلطنهخوانی ا تغال مینویسی و  اهنامهآ یانه دا ت و به قطعه

؛ نقل از: 56: 1384)نحوی، « ی او ناپسند بودکاین  هر را ترانه /ی قم را وداع کردقزوین نمود. بیت: بلبل به ناله بلده

ی مرحو  مهدی بیانی ای به خط ثلث و رقاع در مجموعهطعهخوان قاز این بلبل  هنامه( »41: 1366قاضی احمد قمی، 

الدّین در ( آورده است. فغان41)ص:  لستان هنرموجود است که تصویر آن را مرحو  سهیل خوانساری در انتهای کتاب 

مشقه  این چند کلمه ازجهت سیادت و نقابت پناهی امیر اه میرزای طباطبایی نو ته  د.»پایین این قطعه نو ته است: 

 (.56: 1384)نحوی، « خوان. سنه خمس و الفالعبد الاقل بلبل  هنامه

سالگی  93و وی با این پژوهشگر در آ نای  یرازی در  فت( منتقد و مترجم نا 1310ی عبدالعلی دستغیب )زاده

تدریج تبدیل به یک هبلبل یک  غل یا حرفه بوده است. تا این اواخر هم وجود دا ت. سنّت خیلی قدیمی که ب» وید: می

آرا که خوان، مجلسنمایشی  ده. اصلش در این اواخر چنین فردی بوده است: آد  ظریف، خوشادبی و نیم غل نیم

های مردمی را تا حدی بلد بوده است. ی ی کم و ی ی زیاد، بسته مقداری از متون ادبی و تاریخی را حفظ دا ته و قصّه

 فتند. بلبل می« بلبل»؛ ی ی در  یراز و ی ی در فیروزآباد. به آنان دو تا بلبل دیده بود من خود  به توانایی خود  خص. 

خانه بود که بعد  د پوش و دارای قد متوسط. جلوی سینما خور ید سابق سرِ رودکی، یک قهوه یرازی آدمی بود خوش

چرخید، همین بلبل بود. او  عر و خانه میکلوپِ حزبِ توده و بعد سینما. ی ی از کسانی که دوروبر این سینما و قهوه

دانم؛ چون به همین بلبل کرد. خیلی هم حاضرجواب بود. اسم و فامیلش را نمیآرایی می فت،  وخی و مجلسقصّه می

بردند. دو سه بلبل دیگر هم در  یراز بود؛ ولی من فقط مشهور بود. ا رافِ  هر، این فرد را برای مجالس خود ان می

الدّوله را دیده بود . در فیروزآباد هم یک نفر بود به اسم آقای فیروزآبادی که بزرگِ منطقه بود. بعد از آن ه صولت این را

 رفته بودند، یک بار من در مجلس او یک بلبل دید . کارش هم مثل همان بلبل  یرازی و نامش هم بلبل بود. درواقع 
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اند و این افراد سطح پایین جایشان اند که روز اری  أنی دا تهاریخی بودهها   لِ منحط همان بلبل قدیمی و تبلبل این

 و و با نگارنده(.:  فت1402آذر  25)دستغیب، « ها جایشان را  رفتند.ها که رفتند و لاتاند؛ مثل پهلوانرا  رفته

 

 گیرینتیجه .3

تواند نه بلبلِ پرنده که لقب یک راوی با د که میکند که این بلبل مطلق حدسی مطرح میبار جلال خالقیبرای نخستین

این حدس را قوّت  یفردوس ی اهنامهدر روایت داستان به مقا  استادی رسیده است. بیتی دیگر در داستان کیخسرو 

 بخشد.می

ی او هکند که تا پنج نسل  غل خانوادخوانی ازب ی به نا  ار اش جومن بلبل  زارش میبورا در کتاب خود از حماسه

« بلبل»خصوص در میان پارسیان و مسلمانان نامیدن  اعران و خنیا ران به اند. در هندوستان نیز بهخوانی بودهحماسه

کردند، لقب بلبل وجود ی کربلا را به  عر روایت میسرایانی که حادثهمرسو  بوده است. در کشمیر حتی در میان مرثیه

و... « خلیفه بلبل»، «آقا بلبل»هایی چون و راویان قصص حماسی در پاکستان نیز به نا  ه اهنام دا ته است. در میان نقّالان

های قومی در صربستان نیز کسانی باعنوان بلبل  ویان مسلمان کوزوو و راویان حماسهخوریم و حتی در میان قصّهبرمی

  دند. ناخته می

 القلوبمفتوحی خطی کتابِ در نسخهای به  واهد پیشین افزوده است: ی ی آن ه پژوهشگر در این مقاله،  واهد نویافته

ی ی ی نامهنقل زند یخوانی و آواز بوده، دو  آن ه کند که اهل موسیقی، خوشیاد می« حافظ بلبل بابری»از فردی به نا  

کرده، دلیل دیگری بر این ادّعاست. سو  آن ه خوانی میالدّین بلبل که  اهنامهخوان به نا  مولانافغاناز بلبلان  هنامه

کند که بلبل یک  غل یا و وی با این پژوهشگر تأیید میآ نای  یرازی، در  فتعبدالعلی دستغیب، منتقد و مترجم نا 

شی نمایادبی و نیمتدریج تبدیل به یک  غل نیمحرفه بوده و تا این اواخر هم وجود دا ته است. سنّت خیلی قدیمی که به

اند و این افراد سطح اند که روز اری  أنی دا تهبلبل،   لِ منحط همان بلبل قدیمی و تاریخی بوده  ده. درواقع این

 اند.پایین جایشان را  رفته
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